
آن كريم نظر داشته؛وه گذشته گفتيم،سعدى در جاى جاى گلستان به قـرهمچنان كه در دو شمـار
اننده گلستان از همان نخستيـنآن عميق و همه جانبه است.همچنين يادآور شديم كـه خـوند او با قرپيو

آن كه به زيبايى هر چـهفور مى8بيند؛و اين هنر تأسى به قـرا به ودها رتهاى مقدمه گلستان اين كـاربـرعبار
تباط با متن مى دهد.اى اره خوبى براننده ذهنيت و انگيزتمام8تر انجام شده،به خو

مندانهد آيات شريفه آن،بايد گفت،كه اين كار بسيار هنرآن و كاربرى ايشان از قره تاثيرپذيرا دربارّام
ات درى عبارگيردن صريح آيات است و گاهى بكارات او مستقيم و با بكار برانجام شده است،گاه اشار

ه وا در هر دو شيـوّداخته اسـت.امآن كريم پـرقالب كنايه و لفافه است و تنها به ذكر مضامـيـن آيـات قـر
ايتى خاص انجام شده است.ى نيست،و با درافت8هاى هنرد آيات خام و خالى از ظرق كاربرت فوصور

ه8اى مستقيم به قسمتى از آيهع «فضيلت قناعت» تدوين يافته،اشارضوم گلستان كه در مومثلا در باب سو
د؛در قسمتى از اين حكايت آمده است:ى داره شور سور٢٧شريفه 
ا مرّجلوّسى دعا كن تا خداى عزهنگى به ريگ اندر شده.گفت:اى موا ديد از بر درويشى ر(ع)سى8مو

ناجات،ُفت.پس از چند روز كه باز آمد از مرِد و بسى دعا كركفافى دهد كه از بى88طاقتى به جان آمدم.مو
ربدهَده و عمر خورَد آمده.گفت:اين چه حالت است؟ گفتند:خه بر او گرفتار و خلقى انبوا ديد گرد ررَم

ده88اند.و لطيفان گفته8اند:مون به قصاص فرا كشته،اكنوده و كسى ركر
داشتىتخم گنجشك از جهان برر داشتىَگربه مسكين اگر پ

8ºضرَى الاِا فوَغَبَ لِعبـادهِ لَقزّ الرُسط اللـهَ لو بَوæدها بر همه بندگانش گسـتـرى رند روز؛و اگر خـداو
ِد،و از تجاسرار كر جهان آفرين اقرِ به حكمت(ع)سىدند.»مومين فتنه و فساد مى8كرى زمى8داشت،در رو
خويش استغفار.

ى8كهح و تفسير به زيبايى شده است.به طورست،آيه شريفه شرد بجا و دران گفت،در اين كاربرمى8تو
هم اشارك مى8كند.در همين بـاب سـوا نيـز درم آيه شريفـه رتاه مفهواندن اين حكايـت كـواننده با خـوخو

فته است؛كهآن در گلستان به كار راف شده است كه عين نص قره اعر سور٣١ى به آيه شريفه مستقيم ديگر
انه8مان  به كار مى8بريم:ا شنيده8ايم و در گفتار روزما نيز مكرر اين آيه شريفه ر

نجور كند.گفت:اى پدر،ا ردم رى مردن؛كه سيرد از بسيار خورا نهى همى كريكى از حكما پسر ر
دن.سنگى بردن به كه گرى مرا بكشد.نشنيده8اى كه ظريفان گفته8اند:به سيرسنگى خلق رگر

æافوِسرُ لا تَا وبوَاشرَا ووُكلºه نگهدار،گفت:انداز
آيدآيد                  نه چندان كه از ضعn،جانت بر      نه چندان بخور كز دهانت بر

اهد.ى نخواهد؟ گفت:آنكه دلم چيزا گفتند:دلت چه مى خوى رنجورر

آنى گلستاننمودهاى قر
عىضا نوغلامر
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ايتى خاص انجام شده است.د آيات خام و خالى از ظر
ع «فضيلت قناعت» تدوين يافته،اشاره8اى مستقيم به قسمتى از آيهع «فضيلت قناعت» تدوين يافته،اشاره8اى مستقيم به قسمتى از آيهضوع «فضيلت قناعت» تدوين يافته،اشارضوع «فضيلت قناعت» تدوين يافته،اشارم گلستان كه در موضوم گلستان كه در موضوم گلستان كه در مو

د؛در قسمتى از اين حكايت آمده است:ى داره شور سور٢٧شريفه  د؛در قسمتى از اين حكايت آمده است:ى داره شور سور٢٧شريفه  ى داره شور سور٢٧شريفه 
سى دعا كن تا خداى عزا ديد از برهنگى به ريگ اندر شده.گفت:اى موا ديد از برهنگى به ريگ اندر شده.گفت:اى موا ديد از بر

د و بسى دعا كركفافى دهد كه از بى88طاقتى به جان آمدم.مو د و بسى دعا كركفافى دهد كه از بى88طاقتى به جان آمدم.مو رِكفافى دهد كه از بى88طاقتى به جان آمدم.مو رد و بسى دعا كر رفت.پس از چند روز كه باز آمد از مرفت.پس از چند روز كه باز آمد از مد و بسى دعا كر
ه بر او گرد آمده.گفت:اين چه حالت است؟ گفتند:خه بر او گرد آمده.گفت:اين چه حالت است؟ گفتند:خفتار و خلقى انبوه بر او گرفتار و خلقى انبوه بر او گرفتار و خلقى انبو

موده88اند.و لطيفان گفته8اند:موده88اند.و لطيفان گفته8اند:ن به قصاص فرمون به قصاص فرموا كشته،اكنون به قصاص فرا كشته،اكنون به قصاص فرا كشته،اكنو
تخم گنجشك از جهان برداشتىتخم گنجشك از جهان برداشتىتخم گنجشك از جهان برگربه مسكين اگر پَگربه مسكين اگر پر داشتىگربه مسكين اگر پَگربه مسكين اگر پگربه مسكين اگر پر داشتىگربه مسكين اگر پر داشتىگربه مسكين اگر پَگربه مسكين اگر پگربه مسكين اگر پ

َبَ لبَ لِ لعبـاده لعبـادهِ لقزقَزقَز غبَ ل غبَ ل َبَ لبَ ل غبَ ل َبَ ل ضرَا فى الاا فى الاِوا فوا فغوغوَبَ ل ضرَى الا ى را بر همه بندگانش گسـتـرى را بر همه بندگانش گسـتـرند روزى رند روزى ر؛و اگر خـداوند روز؛و اگر خـداوند روز؛و اگر خـداوæى الا
سىدند.»مومين فتنه و فساد مى8كر سىدند.»مومين فتنه و فساد مى8كر  جهان آفرين اقرِ به حكمت(ع)مين فتنه و فساد مى8كر

ست،آيه شريفه شرح و تفسير به زيبايى شده است.به طورست،آيه شريفه شرح و تفسير به زيبايى شده است.به طورد بجا و درست،آيه شريفه شرد بجا و درست،آيه شريفه شران گفت،در اين كاربرد بجا و دران گفت،در اين كاربرد بجا و دران گفت،در اين كاربر
ا نيـز درك مى8كند.در همين بـاب سـوا نيـز درك مى8كند.در همين بـاب سـوم آيه شريفـه را نيـز درم آيه شريفـه را نيـز درتاه مفهوم آيه شريفـه رتاه مفهوم آيه شريفـه راندن اين حكايـت كـوتاه مفهواندن اين حكايـت كـوتاه مفهواندن اين حكايـت كـو

اف شده است كه عين نص قره اعر سور٣١ى به آيه شريفه  اف شده است كه عين نص قره اعر سور٣١ اف شده است كه عين نص قرآن در گلستان به كار راف شده است كه عين نص قرآن در گلستان به كار ره اعر سور٣١
ا شنيده8ايم و در گفتار روزانه8مان  به كار مى8بريم:ا شنيده8ايم و در گفتار روزانه8مان  به كار مى8بريم:ما نيز مكرر اين آيه شريفه را شنيده8ايم و در گفتار روزما نيز مكرر اين آيه شريفه را شنيده8ايم و در گفتار روزما نيز مكرر اين آيه شريفه ر
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د مضامين آيات در گلـسـتـانآن كريم كه بگذريم،به كـاربـرات صريح ايشان به آيـات قـراما از اشـار
سى است.ان و اديبان،در شعر و ادبيات فـارى شاعـرترين منبع فكـرثرآن مونه كه قـرسيم؛همانگـومى8ر

ه جست.اقتباسهاىش بهرآنى در آثارف قراد دانست كه از معاران يكى از نخستين افرا نيز مى8توسعدى ر
آن بسيار است كه در اين مجال نمى8گنجد.اما شايسته ذكر است كه يادآور شويـممعنايى سعدى از قـر

ه بيان و ساختاردد،بلكه ايشان در شيودهاى ظريn سعدى تنها منحصر به ذكر مضامين آيات نمى8گركاربر
نه اين مدعا در سجع سخنان سعدى و مقايسه آن باآن كريم تاسى جسته است،نموادبى هم به سبك قر

تاه است.به همين مناسبت حكايتـىه8هاى كوصا سورآن كريم خصود در آيات آهنگين قرجوسيقى مومو
آنىم گلستان ـ در فضيلت قناعت ـ به اختصار نقل مى8كنيم كه در آن چند استـشـهـاد قـرزيبا از باب سو

د و كلامى ست مسجع:يافت مى8شو
م… تا به جايى كه نانى به جانىد كه حاتم طايى در كرف بوا شنيدم كه به بخل چنان معروى ر8مال دار

انى نينداختى.فىا استخواختى،و سگ اصحاب الكهn را به لقمه8اى ننوه رهريراز دست ندادى،و گربه بو
گشاده.ا سره او رگشاده،و سفرا كس نديدى،درالجمله خانه او ر

ه نچيدىدن او ريزس نان خورَغ از پ                مرى طعامش نشنيدى       درويش بجز بو
æقكه الغرحتى اذا ادرºنى در سر.عود،و خيال فرفته بوگراه مصر برب اندر رشنيدم كه به درياى مغر

د و فرياد بى88فايدهآورآمد… دست دعا برديك ديد] بادى مخالn كشتى بـرا نزق شدن ر[تا آنجا كه او غر
ندند،خداوار شون كشتى سو [و چوæالله مخلصين له الدينا فى الفلك دعوكبوو اذا رºفت.اندن گرخو

انند]ند،بخواسته مى8داراى او پاك و پيرا برد را در حال كه دين خور
م در بغلقت كرقت دعا بر خداى، و8   واد بنده محتاج رع چه سوّ تضرِدست

ه نقل حكايتهاد،مثلا در شيوديم خلاصه نمى8شوشمره برآن  در گلستان به آنچه در اين سه شمارتاثير قر
تاه بـاى از حكايت8ها،داستانهـاى كـود از جمله اينكه در  بسـيـارى مشاهده مى8شـونكات ظريn بسيـار

فور درد اين سبك به وع ديگر مى8روضوع به موضون مقدمه از يك موع  آمده است و بدوعات متنوضومو
ازش نواى آهنگى گوى است بديع كه داران گفت،نثر سعدى نثرأت مى8تود.به جرآن ديده مى8شوآيات قر

ا به شعرد،نثر رد خودهاى منحصر به فرى شگرگيرى با بكارمى8باشد،و
نها اين اثر بـهده كه طى قرده است و شايد به همين دليـل بـوديك كرنز

اه يافته است.ن مكتبخانه8ها و سر منابر ردرو
ىدر پايان شايسته است كه بار ديگر يادآور شويم كه سعدى شاعـر

هايش،به شكل تعليـمـى سـامـان يـافـتـهاست اجتماعى و پـنـد و انـدرز
فته است وار گراست،هر بيت و حكايتش همانند يك آينه در مقابل ما قر

ان يكد كه به عنوا داران گفت،اين اثر شايستگى آن راز همين رو مى تو
د.ار گيرجه بيشتر قرد توشى مورى مناسب در كتابهاى تربيتى و آموزالگو

ا به لقمه8اى ننوه رهريراز دست ندادى،و گربه بو ا به لقمه8اى ننوه رهريراز دست ندادى،و گربه بو اختى،و سگ اصحاب الكهn راز دست ندادى،و گربه بو اختى،و سگ اصحاب الكهn را به لقمه8اى ننوه رهرير ا به لقمه8اى ننوه رهرير
گشاده.ا سره او را كس نديدى،درگشاده،و سفرا كس نديدى،درگشاده،و سفرا كس نديدى،در گشاده.ا سره او رگشاده،و سفر گشاده،و سفر

َغ از پ                مرغ از پ                مر       درويش بجز بوى طعامش نشنيدى       درويش بجز بوى طعامش نشنيدى       درويش بجز بو س نان خورغ از پ                مر س نان خورغ از پ                مر َغ از پ                مرغ از پ                مر س نان خورغ از پ                مر َغ از پ                مر س نان خوردن او ريزس نان خوردن او ريزغ از پ                مر
فته بوگراه مصر برشنيدم كه به درياى مغرب اندر رشنيدم كه به درياى مغرب اندر رشنيدم كه به درياى مغر فته بوگراه مصر برب اندر ر نى در سر.عود،و خيال فرب اندر ر نى در سر.عود،و خيال فرفته بوگراه مصر بر فته بوگراه مصر بر
ديك ديد] بادى مخالn كشتى بـرا نزق شدن ر ديك ديد] بادى مخالn كشتى بـرا نزق شدن ر ديك ديد] بادى مخالn كشتى بـرآمد… دست دعا برديك ديد] بادى مخالn كشتى بـرآمد… دست دعا برا نزق شدن ر

ا فى الفلك دعوكبوو اذا ر ا فى الفلك دعوكبوو اذا ر ن كشتى سو [و چوæا فى الفلك دعوالله مخلصين له الدينا فى الفلك دعوالله مخلصين له الدينكبوو اذا ر
انند]ند،بخواى او پاك و پيراسته مى8داراى او پاك و پيراسته مى8دارا براى او پاك و پيرا براى او پاك و پيرد را برد را برا در حال كه دين خود را در حال كه دين خود را در حال كه دين خو انند]ند،بخواسته مى8دار استه مى8دار

8   واد بنده محتاج رع چه سو 8   واد بنده محتاج رع چه سو قت دعا بر خداى، وع چه سو قت دعا بر خداى، و8   واد بنده محتاج ر 8   واد بنده محتاج ر
شمره برآن  در گلستان به آنچه در اين سه شمار شمره برآن  در گلستان به آنچه در اين سه شمار ديم خلاصه نمى8شوآن  در گلستان به آنچه در اين سه شمار ديم خلاصه نمى8شوشمره بر ديم خلاصه نمى8شود،مثلا در شيوديم خلاصه نمى8شود،مثلا در شيوشمره بر

د از جمله اينكه در  بسـيـارى از حكايت8ها،داستانهـاى كـود از جمله اينكه در  بسـيـارى از حكايت8ها،داستانهـاى كـوى مشاهده مى8شـود از جمله اينكه در  بسـيـارى مشاهده مى8شـود از جمله اينكه در  بسـيـارى مشاهده مى8شـو
ضوع به موضوع  آمده است و بدون مقدمه از يك موع  آمده است و بدون مقدمه از يك موع  آمده است و بدو ضوع به موضون مقدمه از يك مو ع ديگر مى8رون مقدمه از يك مو ع ديگر مى8روضوع به موضو ضوع به موضو

ان گفت،نثر سعدى نثرى است بديع كه داران گفت،نثر سعدى نثرى است بديع كه دارأت مى8توان گفت،نثر سعدى نثرأت مى8توان گفت،نثر سعدى نثرد.به جرأت مى8تود.به جرأت مى8توآن ديده مى8شود.به جرآن ديده مى8شود.به جرآن ديده مى8شو
دهاى منحصر به فرى شگرگيرى با بكار دهاى منحصر به فرى شگرگيرى با بكار ا به شعرد،نثر رد خوى شگرگيرى با بكار ا به شعرد،نثر رد خودهاى منحصر به فر دهاى منحصر به فر

ده كه طى قرنها اين اثر بـهده كه طى قرنها اين اثر بـهده است و شايد به همين دليـل بـوده كه طى قرده است و شايد به همين دليـل بـوده كه طى قرده است و شايد به همين دليـل بـو




